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  نشـتیخـو با ن بودسـترا
  

. دنگذرمـی ھـاھمـا ھـا در بازار و رسانھ فـرد نیلومـیھ حشـتنو" شـتی وحسـوآن"کتاب دن ســیراز 
ی پیدا گـردی، انسـتفغان اساشـن سرنویسندهر ھـاسھ چ چرا پس از .سـتانندگانش نیز کم نیخـور مـاش
  ید؟گـورا باز" شـتی وحسـوآن"ن مـویش در پیراھـا اندیشھ شـدن
  

 ساعت دوتوانم در تلفون مـیھ ـچگـر(وقت ندارم : شـدھ باشـتن داگـوناگـوی ھـاتواند زیرامـیاین چرا 
اره گفتھ وـھـم چندھـر(ترسم مـیایی گـرجنسھـم پدیدهن با شـداز درگیر ، !) بحث کنمنشمـوپیرادر 
 دارای برایم_  و نژادی  ســیت جنشـاایگـرھ از شـتگذ _ھـاھ آدمھـم، )!ترسممـیحتا از مرگ ن: ام

، روانم )جرا بپردازدمـای بھ این گـردیو شی پیشھ کنم مـوخا سـتھ، بھتر اھـمبا این(ند احقوق یکسان 
 برچسپ کھنھ اندیشی و  این را بنویسم،گـرا( را ندارد ھـااگـرجنسھـمگی پذیرش دمـاھنوز آ
  ....ھـا و چندین سخن برتر و تھ تر از این)ردخـو ھـماخـونی مـاواپس

  
، بھ ویژه لعن و طعن و "شـتی وحسـوآن"بھ _ اسانھشـنولو کار_پرداختن عار سـت نام مباالبتھ، 

ین سـتم رابھ ناآشکارا و را یش ھـاگـو مگـوھ بھـم کھ فـرد نیلومـی حادن بھفـرسـتین فـرین و نفـرآ
   . ارزدمـیپشیزی ننھ، مـین زـیھـمکم در سـتد، سـتھ اشـتنو
  

  ...یشخـو  بودن با سـتنارا
  
یش اھره امبھش. داردیی ھـاخرابی و ھـابیخـو گـری دیھـاھ شـتاری از نوسینند بمـا" شـتی وحسـوآن"

توان مـی ھـاآن اندنـوخبرای . ندیکایک برشمرده اھی کـو بابامـیزل، منیژه باختری و را مریم محبوب
ییم، سایھ و مـا نیز شمـانوش، ھـرشنی، مـورھـایی، مـای کابل ناتھـ، آسھـاروآورد بھ بایگانی سایت
  .سـت نیھـاباره آنچندیی گـونیازی بھ وا. دوھفتھ نامھ زرنگار

  
نیکی، تکی ھـاجنجالتوان از مـی، گاه نارسایی دیددر برابر، ندسـتکم نیکتاب ی ھـایسـتکابا آنکھ 

  . یکسره چشم پوشیدامری و ساختاری آن گـرگارشی، ن
  
 یا سـتاسردرگم دان و گـرسریش خـو "نشـتیخـو"یاندن مـا در ن یا از آغاز تا پایانفـرد نیلومـیح
آیا : سـد نپردخـوتواند از مـیاننده در پایان نخـو . سازددانگـرسرسردرگم و را " طرف "ھـداخـومـی
 و اینک شـتدخترانھ دات شـاایگـردر آغاز ید گـومـی آری، چرا گـر؟ اتمـاسـد ایزک مردنمـیح
ای ھـو و اینک شـتنداانھ پسرایش گـر، چرا مـاسـتن_ زنگـرانھ دارد؟ و ازن ســییلات جنمـات
 )جنس مغشوش (”confused gender“نقش  در گـرندارد؟ و ایا دستکم مـردورانھ ردورزانھ م
  ؟ ایدگـرمـییک جنس  بھ ھـاتن، چرا سـت اھسـتنش
  

ش دخـو و یابندمـیوایی سـتی قطبی و اھـانیگـرگـو دھھ دھـر در اوانی ھـوش/ســیی جنسـتھـااخـوآیا 
ه ھـرانی کھ چسـت پاکاسشـن نا مردسـتدانمـیھفده ھژده سالگی نجوش نرو در ـیھـم آیا از ؟داندمـین
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کھ _شـدی چنین بوده باسـت راگـری؟ ازسـو، نھ دلشـتانی داھـوای شھـود، یمکمـیاش را با بوسھ 
این ! زی عجیبیسـو گفتم چھ دلدخـوبا : "انیمخـومـی "شـتی وحسـوآن" ھـم، زیرا در برگ ھژدسـتھ

 دمـیی حفـرنیلوی ھـانسـت، باید بھ ندان_!شـدز باسـو کس مثل این دلھـرکاش ! سـدبومـیطوری 
  . و اشک ریختزاندسـودل نھ مـیمـاص
  
  ان ـتسد و افغانمـیح
  

بدبینانھ بودنش در ، شـدانھ نباگـرمسـت گـر، اکندمـی از آن بھ کشورش نگاه نامبردهچشم اندازی کھ 
" شـتی وحسـوآن" دیدگان نویسنده  مردمکدران سـتافغاناری از مردم ســیب. سـتیی نیچون و چرا
  .یھ اندمـال و بیدـاس، سنگشـننھـرم، گـریورش، خشمگینیز، تبھکار، سـتارزش نادان، کینھ توز، 

  
 فـرد نیلومـیح. سـتآن ا" مدرن نبودن"ن مـیی سزاوار پیغاره بھ این سرزھـایکی از برچسپ

جنس یک عمل ناپسند و ھـمد فـر  بین دو ســیان عمل جنسـتمتاسفانھ از دید جامعھ افغان: "سـدنویمـی
  ."کنندمـیم کـو مح دو طرف را بھ مرگھـرگیری سـتشود و در صورت دمـیھ سـتغیرانسانی دان

  
، شـدھ باشـتدا" ی آزادھـاآزادی آدم"ی ھـااختن مرزشـنبودن سخن بالا، ریشھ در ن" متاسفانھ "گـرا
 بین ھـانھ تن" ســیعمل جن"، ی مدرنھـاکشوراز ن و نیز در برخی ھـا جگـرشھ دیگـوچندین یا در آ

، در، پدر و دخترمـا برادر، پسر و  وھـراخـونند مـاجنس، ھـمدو ناان مـیبلکھ ، جنسھـمد فـر دو 
دی مـو را نیز نھـااین ســیدا کفـر گـرا د؟شومـیھ نسـتناپسند و غیرانسانی دان....  و پدربزرگ و نواسھ

نده اش را یگـو؟ دکـرچھ باید آنگاه ان بنامد، سـتمردم افغانتوت قرون وسطایی فـری ھـااز سختگیری
  ؟اییمسـتیا ناییم سـتب" ن تابوشکنمـاھـرق"بھ نام 

  
 مدرسھ ام ھـمسال د: " رساندمـیرا ــبھ قھقنھ گـواینرا دگان زادگاھش شـنبا نادانی فـرد نیلومـیگاه ح

 سال دارد در حالیکھ  و ششسـتبی/  و پنجسـتبین مـان کھ در این زمـابود، دختری از مردم دھکده 
 ھنوز مـا، اسـدرمـیه مـاملگی اش بھ نھ حا. شودمـی حاملھ سـته اشـد و نھ نامزد سـتده اکـرنھ ازداج 
سایھ بھ ھـم کھ زن سـتمدتی ا: " افزایدمـینویسنده  ." دانندمـین از حاملگی اش چیزی نشـاخانوداه 

دخترت : یدگـومـیدر دختر مـاسایھ بھ ھـمبالاخره یک روزی زن . سـتده اکـرحاملگی اش شک 
ایی و آبروریزی تان سـو حالش بکنی کھ باعث ری بھکـر کھ یک فشـد باسـت، حواسـته اشـدحاملھ 
و  ...  ." دادھـداخـو تان سـت کاری دھـا ن روزـیھـمی بھ حالش نکنی در کـر بھ زودی فگـرا. نشود
ه و روز ولادتش مـا، سـتدختر حاملھ ا: یدگـومـیبیند، مـیآید دختر را   مـی قابلھ کھ : "جامفـردر 
  ."ن یکی دو روز بچھ اش بھ دنیا بیایدـیھـم  کھ درسـت و ممکن اسـتده اســیر
  

، دشوار شـدبادرنیافتھ  تا ھفتھ و روز ولادت ھھ دخترش رامـادری حمل نھ مـادن اینکھ کـرآیا باور 
ان گـرگز نباید نھـر ھـااگـرجنسھـم/ ھـانی کھ ناآگاھی تا اینجا بیداد کند، ایزکمـی؟ در سرزسـتنی
  .دشـنیش باخـون شـداختھ شـن

  
   و زنان  فـریلون
  

ن شـدل مـا و پاانسـتی افغانھـازن زیر پایزان سـوجھنم تواند از مـیتا " شـتی وحسـوآن"نویسنده 
ادن را سـت ای"زن"زانھ در کنار سـوو اینچنین دل دردانھھـم نھ پایداریگـواین. یدگـومـی نشـا حقوق
تواند مـی فـرد نیلومـیح بھتر از ســیچھ ک کتاب، ھـمنزدشـا تا ھـمی نھـا بر بنیاد برگ.دھـاند ارج بای
نزدیکترین آدم بھ " دل این ھـا زیرا نھ تن؟شـد با"زن"شخصیت و حقوق ین سـتار راسـدینده و پامـان

  .تپدمـیش انھ ســیدر " زنانھ "دل_ شدخـوبھ گفتھ _زد، بل مـیسـو" زن"ی سـتبرای ھ" زن



  
انھ زنبازاری ساختن اندام / ابزاری از  بارش بار کتاب221 در برگ فـرد نیلومـین حـیھـموانگھی 

مثلاً آن زنی کھ در اینجا وکیلم : گفتم: "کندمـیبا چنین زبانی یاد یش شـتھـاسرنوھـم و شـتھـاسرگذھـم
فت گـرمـیآیا بخاطر من حقوق ./ دکـرمـیبلی بخاطر تو کار / د یا خیر؟کـرمـیبود آیا بخاطر من کار 

د کھ من ســیمراد تر/.../ ؟سـتش بخاطر چی ا....پس ک./ فتگـر مـیبلی بخاطر تو حقوق / یا خیر؟
 ســی بھ کگـرا: گفتم/ چرا این حرف را زدی؟:  و گفتشـتایی راه نیاندازم دوباره برگسـو رھـمباز 

ید یا گـومـی تسـیشش کنید و ببنید کھ رامـاوکیلان زن آز... ید با کگـو مـیشک دارید کھ دروغ 
  ."یشش کنیدمـاوکیلان زن آز... توانید کھ با کمـی کھ شک دارید ســی کھـربھ .../ ./دروغ

  
 انسورو بدون سپوره " شـتی وحسـوآن"در  فـرد نیلومـیحه، شـدن داده شـاآنچھ در بالا با سھ نقطھ ن

و مدرنترین رفتھ ترین بداند کھ در پیشو کـودک  زن و مرد و ایزک ھـر، سـت بد نی.سـتاھ شـتنو
و ذیب ـن این سخن، پیش از آنکھ نیازی بھ اخلاق و تھسـتدان. یدگـومـی چنین نســی نیز کھـاکشور
   . ، بھ آدم بودن داردشـدھ باشـتدات ســیجن
  

 در برابر فـرپاسخ نیلو. شوندمـیاوان یافت فـر "شـتی وحسـوآن" در ھـاتندتر از اینگفتھ ھـای البتھ 
ام شـنیده ام، دشـنام شـند. دارممـیه ام، توھین شـدتوھین : سـت خیلی ساده اھـا گذاریشـتچو انگھـم
  :ارســینھ بمـو نشـتدو منند این مـاکنم؛ مـی اخیسـتگ دیده ام، اخیسـتگ. ھـمدمـی
  
یم  اتفاقی براگـردم دیگـرم باید صرف نظر کنم و برســی جن]غریزه؟[ یید کھ من از غریضھگـومـی )1
سران تان گھ ھـمتم را بدانید، ثانیا با ســیاھید جنخـومـیرید کھ خـومـی افتاد، پس اولاً گھ ھـداوخـن

ی یا متاھل، مجرد یا متاھل یعنی چی؟ و ثالثاً با پدر و سـتدید مجرد ھســیردید کھ از من پرخـو
ه کـر مـا شدند وکـرن صرف نظر نشـادخـو ســی از غریضھ جنھـاردید کھ آنخـودران تان گھ مـا
  . را بھ دنیا آوردندھـا خر

  
 ھـمم دخـوتوانم کھ با مردان یمـ، ھـماخـو بگـرشوم و ا یمـ با مردان تحریک ســیمن از نظر جن )2

م دخـو دارم کھ سـتمن با مردان فقط دو. سـت فاعل بودن برایم لذتبخش نیمـافاعل قرار بگیرم، ا
یش مـام را با زن آزدخـوم سـتاخـووقتی کھ . ای ندارم  ه نسبت بھ زنان ھیچ انگیزمـامفعول باشم، ا

 با زن عمل ھـماخـول کنم، نھ اینکھ از روی انگیزه بمـیم تحدخـوم کھ این کار را بھ سـتاخـومـیکنم، 
  . ھـم را انجام بدســیجن
  

  آزادی؟
  
نجا ـیھـم تسـبد نی .ان آزادی بیان و آزادی ھیجانمـی) ولو آشفتھ تر از دیورند (سـتھرزی ــم

نھ، مـو نھـاان ھزارمـیاز . شـدبامت ھـاشنھ شـاتواند نمـی نھـم تابو ھـرن سـتشکنی شود کھ ھـایادد
 زن یا مردی در گـراو اروپا آمریکا / ولی در کانادا. سـتن تابو اشـد  از خانھ بیرون"برھنھ"مثلاً 
در . دکـر ھـداخـوش شـتبازدادش کند، پولیس بیدرنگ گـرودگاه برھنھ فـروشگاه یا فـر یا ھـرش

ن مـیباخترزی چاپی ھـا و سایر رسانھ ھـا، روزنامھ ھـا، تلویزیونھـا رادیومـیی رسھـابرنامھ 
 جامعھ را مـومـیی خلاف عفت و اخلاق عھـا و حتا شوخیھـا، واژه ھـا، صحنھ ھـاکاربرد عکس

ر صریح سـو از سانمـاقیسـتالات یا مچو حھـم ناگزیر بازتابن دلیل، ھنگام ـیھـمبھ . دھندمـیاجازه ن
 از گـری دیھـادگـرن زنگ آوایی، غبار تصویری یا ششـت را با گذاھـاگیرند، یا بھ نحوی آنمـیکار 

ی خصوصی ھـارات و رسانھ ـنش(. سـدب عاطفی نرســی آھـا ه اندازند تا بھ حریم خانوادمـیدریافت 
 سـتدر لیدکان کـوافی گـری پورنوھـاگاھسـتنند دـام ھـاری از آنمـاش. سـتا گـرسخن دیو پولسـاز 

  .)ند پولیس درج ا"فـرسزاوار کی"



     
ن شـا ان خانوادهنوجوان داد اھندخـواجازه ، سـتھ انھـا ابلھـاسختگیری ھمچـو یندگـومـی کھ آنانیآیا 
 بھ ویژه آنچھ ھ جامعھ،شـتقانون ننو، ، شـدبا" آری" پاسخ گـرحتا ا کنند؟ مـاشـاترا  زهھـری ھـافلم

 در ھـا زیرا نھ تن؛ھـددمـیجازه نشود، امـیده مـی  نا community decencyنمـاآسشھ زیر گـودر این 
نیز لیوود ھـانھ چندان آنچنانی ی ھـا فلماری ازســیبپورن، بلکھ در روپوش /زھـر فلم ھـر شـتپ

  :ھ اندشـتنودرشت و روشن 
PG (=Parental Guidance) یا Viewer’s discretion is advised    

    
ن ھـاج مرد و زن ھـرریباً ــتق، دشبا  "تابوشکنی/ متھـاش "،ح جزییات زندگی خصوصی شرگـرا
 یا سرھـم و دخـو ســیجنی ھـاو رابطھ  رسـتدرون بی ھـارویداد فـرد نیلومـی برابر حزارـــتواند ھیم

، چکترین خزندگانکو تا ھابزرگترین وحشی، بلکھ جانوران از ھا آدمھـانھ تنو (. سـدرا بنویدمش ھـم
ی دندانگیری برای ھـاژه سـو نیز ھـاآیا این. ندسـتن احساس و غریزه تولید نسل ھـاھـمھ دارای ھـم

  )؟شـداھند خـوی مدرن نھـاتابوشکنی
        

  فـرد نیلومـیسخنی با ح
     

ف ھـد گـر ا؟سـتف چیھـد ی، ولســیی بنویاھخـومـی چھ ھـر ھـددمـی حق توآزادی بیان و ھیجان بھ 
، نھ عمل سـتی بھ کار اگـرشـن، روشـدبا" اصل تحقیر" و محو "نتھـا اعنصر"ن شـتان بردامـیاز 

 تر از روزشـنرو پیامد. کنیمـیت توھین ان کتابمـیاینجا در ؛ اینک اکنون ه بودیشـدتوھین ! بالمثل
ی ترسانبدم را رت ماین کاراھی با خـویمـید شـا. ام دوچندان دوطرفھشـن د بادوتوھین ضرب  :سـتا
ی اھامشـنیدن دشـناز [ خاطر ترس بھ نھ ھـاآن ھـماخـومـی ولی من ،ندرمـاار شخـورا تنتوانند  گـر دیتا

  .  نکنندسـتیشـارد ناخـو در برابر تو برگـری تازه، دیھـا، بلکھ در پرتو آگاھی]متقابلھ
     

در برابر نانھ مـاھـرقند،  آمدمـیوه سـتبھ م سـت شکنجھ و دنشکیبییی کھ از ھـاه پیش، برده سـدچندین 
ی پیشین بلکھ ھـا برده دارھـا، نھ تنمـیشـدپیروز  نشـانکھ قیام ـیھـم. ادندسـت ایمـی ھـابرده دار

 مـا برده بودیم، حالا شمـاتا دیروز : گفتندمـی آوردند و مـی نشـان کشـا را کدخـوی ناتوانتر از ھـاآدم
. یافتمیچنان دوام ھـمگاه برده داری ـتدند، ولی مـیشـدی دیروزی آزاد ھابرده نتیجھ؟ ! یدتسـبرده ھ

  . ندمـیمـابر جا پا رژیم برده داری  لی وفتندگـرمـی را دخـو انتقام ھـا برده ،گـربھ سخن دی
     

  ...دخـوسخنی با 
  
. مشـدن گـرگـود" شـتی وحوسـآن"اندن خـواز یم پس گـو بگـربود ا ھـماخـو سـتن ناراشـتیخـوبا 

آنچھ دانم، مـیان را نگـردی.  آیدشـتاندکی آبرومندانھ تر بھ نو گـر، ایافتمـی رشـتبیارزش این کتاب 
  . تا بیدارسازندهسـتنده اسازر بیزارشـترد، بیخـومـیمن  شـنناروبھ چشم 

  
، "وی وحشـتسآن"یی از ھـارگاندن بخـو، فـرد نیلومـیی حھـاوییگسـت و راھـا، زشـتیھـابیخـوھ ھـمبا 

 آینده اش آرزومندم کتاب. زندمـی ھـم دل را برپسـکوچـھ ھـای ترکیھ/ بھ ویژه رخــدادھـای کـوچـھ
  .دن زھـمآمـوزنده باشـد و اندیشھ را بر

  
[][]   

  کانادا/ ریجاینا
 2010م فبروری سـو


